
 

   1زبان عربي 

  :ة أو المفهوم من أو إلي العربية** عين الأنسب للجواب عن التّرجم

  » السلم. زن الدلفين يبلغ ضعفَي وزنِ الإنسان تقريباً، و هو من الحيوانات اللبّونة التّي تُرضع صغارها و يودي دوراً مهماً في الحرب وو« -1

  .......................وزن دلفين 

  كند. د و نقش مهمي را در جنگ و صلح بازي ميده هايش شير مي رسد و آن از حيواناتي است كه به بچه به چند برابر وزن انسان مي ) تقريبا1ً

  كند. دهد و نقش مهمي را در جنگ و صلح بازي مي اش شير مي به بچهحيوانات پستانداري هست كه از  دو برابر وزن انسان است و آن ) تقريبا2ً

  دهد و نقش مهمي در صلح و جنگ دارد.  ر ميهايش شي و آن از حيوانات پستانداري است كه به بچه رسد ميدو برابر وزن انسان به ) حدوداً 3

  كند. دهد و نقش مهمي را در جنگ و صلح ايفا مي هايش شير مي رسد و آن از حيوانات پستانداري است كه به بچه ) حدوداً به دو برابر وزن انسان مي4

 :.»فَساعدني حتّي انُفقَ مما احُب اللهّم خلِّص الاُمة الإسلامية من شرِّ الّذين لا ينفقون أموالهَم في سبيل االلهِ« - 2
  .دارم انفاق كنم مرا ياري كن تا از آنچه دوست مي و ) خدايا امت اسلامي را از شرّ كساني كه اموال را در راه خدا انفاق نكردند، خلاص كن1

  دارم انفاق كنم. ه من كمك كرد تا از آنچه دوست ميس بپ كردكنند خلاص  هايشان را در راه خدا انفاق نمي ) خداوند امت اسلامي را از شرّ كساني كه مال2

  .پس ياري ام كن تا از آنچه دوست دارم انفاق كنم كند ) پروردگارا امت اسلامي را رها كن از شرّ كسي كه مالش را در راه خدا انفاق نمي3

  و به من كمك كن تا از آنچه دوست دارم انفاق كنم. كنند رها كن نميرا در راه خدا انفاق  هايشان دارايي) خدايا امت اسلامي را از شرّ كساني كه 4

كـي  شاهدت فيه الدلفينَ الّذي كان يستطيع أن يتكلّم بإسـتخدام أصـوات معينـةٍ و تغنـّي كـالطيّور و تب      نّيهذا الفلم يحيرُ كلّ المشاهدينَ لأ« - 3
كاين فيلم .» كالإنسانِ كالأطفال و تصَفُرُ و تضَح.......................  

هـا آواز بخوانـد و ماننـد     كارگيري صداهاي مشخصي صحبت كند و ماننـد پرنـده   تواند با به كند زيرا دلفيني را در آن ديدم كه مي ) هر تماشاگري را متحير مي1
  ها گريه كند و چون انسان سوت بزند و بخندد.  بچه

كارگيري صداهاي معيني صحبت كند و مانند پرندگان آواز بخواند و  توانست با به يني را مشاهده كردم كه ميكند زيرا در آن دلف ) همه تماشاگران را حيران مي2
  ها گريه كند و مانند انسان سوت بزند و بخندد. مانند بچه

مشخصـي صـحبت كنـد و آواز بخوانـد و     توانسـت بـا اسـتفاده از صـداهاي      كند براي اينكه در آن دلفيني را مشاهده كردم كه مي ) هر تماشاگري را متحير مي3
  ها سوت بزند و بخندد. همچون كودكان گريه كند و همچون انسان

ها آوازخواني كند  صحبت كند و مانند پرنده ينتواند با استفاده از صداهاي معي كه ميدر آن براي اينكه دلفيني را ديدم  كند ه تماشاگران را حيرت زده مي) هم4
  همچون انسان سوت بزند و بخندد. ها بگريد و و چون بچه

. لهذاما كانت « - 4   »:الرجّل الغريب نقود فيمدح أولاد كلِّ شخصٍ يخرج من صالة المطار و يأخذُ منه شيئاً

  ت.گرف گفت و از آنها چيزي مي را مدح ميشدند  ي را كه از سالن فرودگاه خارج مي) براي اين مرد غريبه پولي نبود پس فرزند همه افراد1

  كند. ستايد و از او چيزي را دريافت مي شود را مي ز سالن فرودگاه خارج ميهاي هر فردي را كه ا ) اين مرد غريبه پولي ندارد، بچه2

  گرفت. كرد و از او چيزي را مي ستايش ميآمد را  كه از سالن فرودگاه بيرون مي ) اين مرد غريبه پولي نداشت پس فرزندان هر شخصي3

  .ستاند ستود و از او چيزي را مي د را ميآم خصي كه از سالن فرودگاه بيرون ميغريبه پولي نداشت پس پسر هر ش) اين مرد 4

 :الخطأعين  - 5

  أمي عن مرَض أخي في مدينةٍ بعيدةٍ: مادرم مرا از بيماري برادرم در شهري دور با خبر كرد. أخبرتَني) 1

   خوابند. كنند، در زمستان مي زندگي مي جاهاي متروكهةِ، تنَام في الشتاء: حيواناتي كه در ) الحيوانات التّي تسكن في الأماكن المتروك2

  زنند. را مي  تيزشان آن  آورند و با بيني ميحساب  ها كوسه ماهي را براي خود يك دشمن به تحسب الدلافينُ سمك القرش عدواً لها و تضربه بانُوفها الحادة: دلفين) 3

  .از مسجد الحرام به سوي مسجد الأقصي حركت داد اش را در شبانه نزه است كسي كه بندهذي أسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلي المسجد الأقصي: مسبحان الّ) 4

  عين الصحيح:   - 6

  كند. ها كمك مي به بهبود زخم كننده مانند سلاحي است كه روحها: ترشح مايع پاكسلاحٍ يساعد علي إلتئامِ ج) إفراز السائل المطهر ك1َ

  هايتان غنيمت نشمرديد. ها را براي رسيدن به هدف فرصتالفرص للوصول إلي أهدافكُم آسفاً: متاسفانه  اغتنََمتُم ) ما2

  پوشند. هاي مختلف مي هايي داراي رنگ ) هولاء رجالٌ يلبسونَ ملابس ذات الألوان المختلفة: اين مردان لباس3

  الشّمس التّي جذوتُها مستعرة: به خورشيدي كه پاره آتش آن فروزان است نگاه كردند.) لاحظنَ 4

  عين الصحيح:» شود. هاي بزرگ مي كند و داراي شاخه اي رشد مي درخت از دانه« - 7

  نمت من حبةٍ. ) الشجّرةُ التّي صارت ذات الغصون الكبيرة2  ) نَمت الشجّرة من حبةٍ و صارت ذات الغصونِ الكبيرة.1

  الغُصنِ الكبَيرِ. تنمو من الحبةِ و تَصيرُ ذات ) الشجّرة4ُ  ) تنمو الشجرة من حبةٍ و تَصيرُ ذات الغصون الكبيرة.3

 العبارة التالية؟ كم مجروراً جاء في» عليَكُم بمِكارمِ الأخلاقِ فإنَّ ربي بعثنَي بهِا.« - 8

 ) خمسة4  ) أربعة3  ) ثلاثة2  ) إثنان1

9 - ن العبارة التّي جاء فيها المضافعبالياء؟ ي إليه مجرور 

  ) سلّمت علي صاحبِ البساتينِ في المراسيم.2   من وظائف المسلمِ مساعدةُ المحتاجينَ.) 1

  قبل ساعةٍ. صديقتَها اُمي إلي البيت مع تجاء )4   ) واجهت المومنتينِ قرب المسجد وقت الصلاة.3

  متعديا؟ً  ليسبٍ الفعلُ في أي جوا -10

  ) يا ايها الناس اناّ خلقناكم من ذكرٍ و انُثي.2  لا يصلحّونَ شيَئاً لأنّهم يتفََكّرون لا مشكلَ هنا. )1

  نحنُ نزّلنا عليك القرآن. )4    ) لا تذَكرُ عيوب اخيكِ يا عزيزي.3



 عن نون الوقاية:  الخطأعين  - 11

  !خبار السارةإنّهم يرسلونني اليك حتيّ أرجع بالأ) 2    أخبِرني عن موضوع المجالسة غداً! )1

 !) قلت حزيناً: هل تخُرِجني من الصف يا استاذ4  هولاء النسّاء أكرَمني في هذا السفر!) 3

 عين الصحيح عن ما اُشيرَ إليه بخَطٍّ: -12

  جهةِ المشاكلِ. (ماضي منفي: ما حزنت)عند موا لا تحَزنَ) 2  مساعدة الآخرين. (ماضي: إنتظََرَ) تنَتظَرُ) هي 1

3 (ّحركي (رِّكحمجهول: ي) .ٍةعوبه بصنفس 4  الثَّعلب ( دينَكيفتسُاع (دامر: ساع) َالآخرين؟  

  :معاًعين العبارة التّي جاء فيها الإسم الفاعل و المفعول  -13

  عراء مشاهيرُ الأدبِ العربي.هولاء الشّ) 2  ) الإنسان الناّجح لا يعتمد علي كلّ أصدقائه.1

  .) كانَ الفلاّحون يزرعون المحصول في الربّيع4    للعلماء آثار حول التّعليمِ و التّربيةِ.) 3

 عن بابِ الأفعال:  الخطأعين  -14

1( الأصوات غير مسموح إستماع :طوا) فلا 2  ستفعالان هو دونكَ: إفعال تسُقم  

  بهذه القدرة إلّا البوم: تفَعل  يتمتَّع ) لا4  الجاهل: تفعيل ونَيفقَِّهفيَتَعلّمون و ) 3

  في الخبر: الخطأعين  - 15

  دين  لغيبةُ في دين الاسلام حرام: في) ا2    ) مرارة الدنيا حلاوة الآخرة: حلاوة1

  ) كلام الشّهداء سراج لهدايتنا: سراج4    ) المجاهدةُ واجبةٌ للمسلمين: واجبة3ٌ


